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نامه مناجات 
یان ز سا چیت  علی  شهید   

خدایا! گناهانی را که از این بنده روسیاه 
سرزده، ببخش.

می‌دانستم و گناه کردم.
حرف زدم ولی خودم عمل نکردم.

دیگران را به راه راســت هدایت کردم 
ولی خودم راه خلاف رفتم.

بدی دوســتم را خواســتم و حسادت 
کردم.

تهمت زدم.
غیبت کردم.
دروغ گفتم.

کار برای خودم کردم و خدا را فراموش 
کــردم و در کارهایم خــدا را در نظر 

نگرفتم.
از این‌کــه به پــدر و مــادرم احترام 

نگذاشته‌ام
و حق‌الناس را ادا نکردم

و حرف حق را گفتم ولی عملی نکردم
و غرور داشتم.

تکبر داشتم؛
خودم را از دیگران بالاتر می‌دانستم و 

به یاد فقیران نبودم
و در موقع غذا خوردن به یاد گرسنگان 

نبودم

و در بستر گرم خوابیدم و فراموش کردم 
کسانی را که در بیابان‌ها می‌خوابند

و به زیردستانم زور گفتم.
چنانچــه باید از ولایــت، اطاعت کنم 
نکردم، دوســتان شــهیدم را فراموش 

کردم و راه آن‌ها را نرفتم.
به سراغ جانبازان و مجروحین نرفتم

و دل‌بسته دنیا بودم و جنگ را فراموش 
کردم؛

از اینکه بــه ناموس دیگــران تجاوز 
کردند و من به فکر زندگی خودم بودم؛

مسايل دینی را انجام ندادم،
نماز نخواندم،
روزه نگرفتم،

بلند‌بلند خندیــدم و آخرت را فراموش 
کردم؛

از بیت‌المال محافظت نکردم،
دیگران را مســخره کردم در حالی که 

خودم از همه مسخره‌تر بودم؛
از این‌که چشــم‌هایم گناه کرد و زبانم 
به سخن خوب باز نشــد و پاهایم راه 

انحراف رفت.
خدایا به خاطر همــه این گناهانم مرا 

ببخش.....
برگرفته از کتاب دلیل

ج‏ معرا مفهوم 
عروج، به‌معنای بالا رفتن اســت. به شبی که دعا بالا رود لیله‌‌المعراج گویند؛ 
و نیز حرکت با جسم در زمین و بر روی زمین را گویند، و »اسار و اسراء« به 
معنای راندن است، یا سیر در شب را گویند، و معنای روح و جسم هم روشن 
است. راغب اصفهانی، روح را به معنای نفس گرفته است؛ بنابراین، حقیقت 

معراج، سیر در زمین و جهان‏های بالا و دوردست است.

ترین سفر مقدس  معراج؛ 
در  ســفر  مقدس‏ترین  معــراج، 
مســافرش  اســت،  تاریخ  طول 
فرودگاهش   اســام پیامبر 
مسجـد‌الحـرام،گـذرگـاهـــش 
خدا،  میزبانش  مســجد‌الاقص‏ى، 
هــدف آن دیــدن آیــات الهى، 
ســوغات‏ىاش اخبار آســمان‏ها و 
ملكوت و بالا بردن ســطح فهم 
بشــر از این دنیاى مــادى بوده 
اســت. )در تفســیر فرقان آمده 
است: شــب میلاد، شب معراج، 
شب بعثت، شــب هجرت، شب 
ورود بــه مدینه و شــب رحلت 
پیامبر، همه، شــب دوشنبه بوده 
است(. معراج پیامبر در قرآن 
کریم در دو ســوره نجم و اسراء 

به‌طور اجمال بیان شده است.
پیامبر اسلام به هنگامی که 
در مکه بود در ســال دهم بعثت 
)شب 27 ماه رجب( و یا در سال 
دوازدهم )شــب 27 ماه رجب( از 
مســجدالحرام به مسجدالاقصی 
در بیت‌المقــدس رفت و از آن‌جا 
به آســمان‌ها صعود کرد. معراج 
پیامبر، جسمانى و در بیدارى 

بوده، نه در خواب و با روح! و اصل 
آن از ضروریات دین و مورد اتفاق 
همه‏ فرقه‏هاى اســامى اســت.  
روایات متواتــر و برخى دعاها و 
زیارتنامه‏ها هم به این مسأله اشاره 
دارد و در برخى احادیث، منكر آن 
كافر معرفى شــده است. خداوند، 
حضرت آدم را از آسمان به زمین 
آورد، ولى حضرت رسول را از 
زمین به آسمان برد. پیامبر در آن 
شب، عوالم بالا، ملكوت آسمان‏ها 
و عجائب آفرینــش را دیده  و با 
انبیا ملاقات كرده است، و احادیث 
قدسى در این سفر بر آن حضرت 
وارد شده اســت، در آنجا رهبرى 
و ولایــت حضــرت على نیز 

مطرح شد.
 ،در این سفر، حضرت رسول
بهشــت و جهنم را دید، وضعیت 
و  نعمت‏هایشــان  و  بهشــتیان 
از  عذاب‏هایشــان  و  دوزخیــان 
مشــاهدات دیگر پیامبر بود. 
وقتى پیامبر داســتان معراج 
را بیــان فرمــود، بعضــى مردم 

كم‏ظرفیت از دین برگشتند. 



نور  حديث 
‏ءٌ عِنْدِي  ْ ي

َ يْسَ �ش
َ
 ل

َّ
وَجَل ُ عَزَّ ‌اللَّ

َ
ال

َ
ق
َ
 ف

ُ
ضَل

ْ
ف
َ
الِ أ َ

ْ
ع

أَ ْ
يُّ ال

َ
 �يَ رَبِّ أ

َ
ال

َ
ق
َ
ـمِعْرَاجِ ف

ْ
 ال

ةَ يْلَ
َ
هُ ل

َ
هُ سُبْحَان بَّ  رَ

َ
ل

َ
َّ  سَأ

ي �بِ  النَّ
َّ

ن
َ
لامُ: أ يْهِ السَّ

َ
نَ عَل

مِن�يِ
ْ
ؤ ُ ِ الْ مِ�ي

َ
رُوِيَ عَنْ أ

سَمْت‏؛ از اميرمؤمنان روايت شده است كه: پيامبر اكرم در شب معراج از پروردگارش پرسيد: پروردگارا! 
َ
ا ق َ

ضَا �بِ يَّ وَ الرِّ
َ

ِ عَل
ُّ

وَك  مِنَ التَّ
َ

ضَل
ْ
ف
َ
أ

برترين و شــريف‌ترين كارها كدام اســت؟ خداوند عزوجل در پاســخ فرمود: هيچ عملى نزد من بالاتر از توكل بر من و راضى بودن به آن‌چه كه من 
								  بحارالأنوار )ط - بيروت(، ج‏74، ص: 22       قسمت كرده‌ام، نيست.                       

روزه احکام 

مادرم به بيمارى شديدى مبتلاست و پدرم نيز از ضعف جسمانى رنج 

مى‏برد و در عين‌حال هر دو روزه مى‏گيرند که گاهى مشــخص است 

که روزه باعث تشديد بيمارى آن‌ها مى‏شود، تاکنون نتوانسته‏ام آن‌ها 

را قانع کنم که لااقل هنگام شدت بيمارى روزه نگيرند. خواهشمنديم 

ما را در مورد حکم روزه آن‌ها راهنمايى فرماييد

ملاک تأثير روزه در ايجاد بيمارى يا تشــديد آن و عدم قدرت بر روزه 

گرفتن تشخيص خود روزه‌دار نسبت به خودش است و اگر بداند روزه 

براى او ضرر دارد يا خوف ضرر داشــته باشــد و در عين‌حال بخواهد 

روزه بگيرد، روزه گرفتن براى وى حرام است.
اجوبةالاستفتائات مقام معظم رهبری

الله حقّ  ز  ا توبه 

گاهی توبه مربوط به حق الله اســت؛ مثلًا عباداتی مثل نماز از انســان 

فوت شــده و قضا دارد. با این‌که این گناه خیلی بزرگ اســت و انسان 

بی‌نماز، و کســی که به نماز اهمیت نمی‌دهــد و نماز را ضایع می‌کند، 

حتماً گمراه و بدبخت اســت، ولی توبه او پذیرفته می‌شود؛ البته پس از 

توبه، جبران کوتاهی از عبادت فوت شده، لازم است. باید تصمیم جدی 

بگیرد که نماز و روزه و سایر عباداتی را که از او قضا شده است، به مرور 

زمان جبران نماید. پروردگار عالم توبه واقعی چنین شخصی را می‌پذیرد 

و انتظار هم ندارد بعــد از توبه، تمام وقتش را صرف جبران آن عبادات 

کند، بلکه باید به وظایف روزانه‌اش رســیدگی کنــد و هرچه می‌تواند 

نمازها و روزه‌ها یا ســایر عباداتش را قضا کند تا تمام شود. ولی تصمیم 

جدّی برای جبران این عبادات لازم اســت. توبه از گناهانی نظیر دروغ 

و غیبت و تهمت نیز پذیرفته می‌شــود و در بسیاری از این موارد، راضی 

کردن شــخصی که از او غیبت شــده یا به او تهمت زده شده است هم 

لازم نیست و فقط توبه واقعی در محضر پروردگار متعال کفایت می‌کند.
ر.ک: بخش اخلاق رساله توضیح المسائل آیت‌الله حسین مظاهری
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اردوى خصوصــى و  2. معــراج، 
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3. عبودیت، مقدمه‏ پرواز اســت و 
عروج، ب‏ىخــروج از صفات رذیله، 
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سْى‏ بِعَبْدِهِ«.
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4. انســان اگر هم به معراج برود، 
باز »عبد« است. پس درباره‏ اولیاى 

خدا غلوّ نكنیم. 
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5. عبودیّــت، از افتخارات پیامبر و 
اوســت؛  الهى  دریافت‏هاى  زمینه‏ 

»بِعَبْدِهِ«.
6. براى قرب به خدا، شب بهترین 
وقت است. )»سُــر‏ى« به معناى 

سیر و حركت شبانه است(
»أسَْر‏ى ... لیَْلً«.

7. اگر استعداد و شایستگى باشد؛ 

پرواز یك شبه انجام م‏ىگیرد؛
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10. سرســبزى و بركات، باید بر 
محور مسجد باشد؛
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11. بیت‌المقــدس و حوالــى آن، 
محل نزول بركات آســمانى، مقرّ 
پیامبران و فرودگاه فرشــتگان در 
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13. آیات الهى آن قدر ب‏ىانتهاست 
كه رسول خدا نیز توان دست‌یابى 
تِنا«  به همه‏ آن‌ها را ندارد؛»مِنْ آ�ی
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14. خداوند، به مخالفان هشــدار 
م‏ىدهــد كــه آنــان را م‏ىبیند و 
مِیعُ  سخنانشــان را م‏ىشنود؛ »السَّ
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